
 

  
  !ي ما رنسانس وارونه

  نادره افشاري
  

           عزيزم، 
ي  نامه هايي آه با وصيت فشرد؛ سال هامان را مي جان» شهدا«هاي آاذب آلام و صداي  هايي گذشته است آه هيجان ها از آن سال          سال
 خودشان و البته ما،  هاي فردي و اجتماعي براي آزاديناني آه  مان را براي حسابرسي از آ شديم و شمشيرهاي چوبي آبادي نشئه مي احمد خرم

اي آه علي شريعتي و جلال آل احمد با خاك  گلي ديوار آاه. آشيديم مان بيرون مي ي پلاستكي  هاي زنگ زده ايستادند، از نيام پشت قانون مي
هامان بر بالا و پائين، بر عرض و طول و  جن ناآگاهيآاستريسم، و ل/ مائوئيسم/ لنينيسم/استالينيسم/ي تربت آربلا و آاه مارآسيسم تفتيده

.  سال دوام آورده است؛ دوامي مرگبار٢۵هاي ما ساختند، در حال فرو ريختن است؛ هر چند آه تا آنون  ارتفاع اين تاريخ و جغرافياي جان
با اين همه اين . م ديوار را بالاتر و بالاتر آشيد انديشه، همين رفتارها، لاي درز و جرز اين ديوار آاه گلي گذاشت و باز ه بسياري را همين

ي  هايي آه آاري به وضعيت پيچيده پنداشتند، آن هايي آه تنها ره رهايي را جنگ مسلحانه مي ها هم آوار شد؛ آن ديوار بر سر خودِ همين
دوران علي سلطنت طلبند؛ اما سلطنت را هاست، درست هزار و چهارصد سال است آه از همان  متوليان تشيع در ايران ما نداشتند آه قرن

هاست سلطنت طلبند؛ اما براي داشتن سهمي از قدرت در رهبري سياسي حكومتي، جاي پايي به گندگي جاي  خواهند؛ قرن براي خودشان مي
ساختند، نه،  ان را فراهم مي سلطنتش نمامان، اسباب ل ايراني.چند دهه بود آه خيل روشنفكران ديني و م. اند ساز باز آرده پاي ابراهيم  بت
  .  فراهم ساختند

ها را با شعار و شعار به مسلخ هوار و عربده آشاندند و بر  انسان. عشق را به مذبح سلاح بردند. دنياي غريبي.          دنياي غريبي است
هيچكس . بيست سال تمام.  آه اين جا هستمجا نيستم، شود آه آن من چندي ديگر بيست سالي مي. درست است. بيني سر ما آوردند، آنچه را مي

. اند اند، نه، چقدر پير شده اند، چقدر بزرگ شده دانم چه شكلي شده نمي. ام، نه پدري را، نه مادري را و نه حتا خواهر يا برادري را را نديده
هاي مرا از روي وب  آن يكي نوشته. ويمگ داند چه مي هر چند آه نمي. شنود و دوست دارد فقط صداي مرا بشنود شان ديگر گوشش نمي يكي
داند آه اين پوست انداختن در  ام و نمي ها چند بار و چه سخت پوست انداخته بوسد، بي آن آه بداند من در اين سال آند و مي ها آپي مي سايت

اين فرماندهان آافه نشينِ داند چه دشوار است آه من، منِ سياهي لشكرِ  اين هواي شرجي چقدر سخت و چه دردناك بوده است و نمي
  ! تر شوم اي بنوشم و تشنه اي و تنها جرعه جو، آمي از مدنيت، آمي از فرهنگ پر شور و شادخوار ايراني، بار ديگر جرعه عربده

ا با شعارهاي ه ام، چه اندازه بتون نفرت را آه اين ها فاصله گرفته بيني چقدر از اين نمي. باور آردني هم نيست. شود          باورت نمي
ها را آه بر  ي آن من همه. جنس من از عشق بود. ها نيستم ام، آخر من آه از جنس آن شان در جان و جهانم آاشته بودند، سمباده زده توخالي

المسائلشان را در  ها و توضيح هاشان، رساله اند آه عمامه عمامه ها خود ملاياني بي دانستم آه اين جنگيدند، دوست داشتم، و نمي عليه ملايان مي
آنند، تا  شان مي آت و شلوار شيكٍ بوس به پيكر نتراشيده و نخراشيده. چينند موهاشان را آلاگارسني مي. اند هاشان جاسازي آرده درون آله
. شان پوزيسيون بيرونيها در دل و دماغشان است و نه در  ها و ناخراشيدگي دانند آه اين ناتراشيدگي هاشان را پنهان آنند؛ اما نمي ناتراشيدگي

بينم آه دارند از سر در جهلشان باز هم  هايي را مي مورچه. آنم ها زوم مي حالا من دوربينم را روي آن. آه چقدر اين فاصله زياد شده است
ويروس بيماري . هاي امريكا در افغانستان و عراق، گل آرده است شان دوباره با جنگ روند، آخر آرم ضد امپرياليستي بالا و پائين مي

آخر شكنجه آردن . گيرند هاي ديگران ايراد مي شكنجه گراني هستند آه از شكنجه. دهد شان هنوز هم ماتحتشان را آزار مي خمينيستي/استاليني
شان هل  دسالاريبايد زنان را به پشت ديوارهاي مر. اش را ببافند ها بايد تئوري اين. ها باشد آه امري جهاني نيست؛ بايد تنها در انحصار اين

ها هم آلي  راستي آه اين بيچاره. بدهند و اگر نرفتند، به دستور محمدشان آتكشان بزنند و براي اين آتك زدن هم تقدس و تشخص بتراشند
  . آار و گرفتاري دارند

هايي  انسان. ها دو دسته هستند انآيد آه آري انس يازند، يادشان مي          اما وقتي آساني ديگر از جهاني ديگر به اين ناشايست دست مي
هاشان  ها را به جرم زن بودن در خانه زن. هايي آه از سوي امامان و رهبرانشان حكم دارند شكنجه آنند هستند آه نبايد شكنجه آنند و انسان

تزِ امت و امامتي امثال . يرندگ  آنند، تازه مسئوليتش را هم به دوش و گوش نمي زنند، دگرانديشان را به جرم دگرانديشي طرد مي آتك مي
اندازند و جان فريبكارشان را آه براي  ي گناهان را به گردن رهبران خائنشان مي همه. مسئوليتي شريعتي و آل احمد همين خوبي را دارد؛ بي
  .  خورد  به هم ميحالم از اين همه پدرسوختگي. چه فضاحتي. رهانند  است، از مهلكه مي دست يافتن به قدرت، به هر حشيشي آويخته

دانند، تنها آزادي خودشان است براي دست يافتن به  اش را نمي گويند؛ اما منظورشان از اين واژه آه حتا معني          از آزادي سخن مي
ده شده قدرت، براي به زير مهميز آشيدن ملت و براي پخش و پلا آردن آن همه شعاري آه بلاي آسماني ملتي اين چنين رنجيده و رنجدي

هاشان توجيهات  خواهند براي قدرت طلبي مي. خواهند زنند، اما دموآراسي را براي راي آوردن خودشان مي از دموآراسي حرف مي. است
بعد آه هشت سال ديگر بر حكومت . آشانند ملتي را با شعار به فريب انتخابات مي. قرن بيستمي و قرن بيست و يكمي هم داشته باشند

ي پر از  ها با ديدن چهره جوان. آند اي آه ديگر آسي برايش تره هم خرد نمي آنند؛ نامه اي منتشر مي ي پنجاه صفحه دند، نامهننگينشان افزو
آشد، دوست  جوانِ ما ديگر عربده نمي. ديوار گاه آلي ترك برداشته است. حق دارند. آنند شان تلويزيون را خاموش مي فريب پشم و شيشه

آند، سر  پيچيد، موهايش را خوش ترآيب و خوش ريخت آرايش مي خواند، ديگر لچك به سرش نمي دهد، آواز مي  نميدارد، ديگر شعار مي
شان به اين همه عشق، به اين همه دوستي آه آن را  شود و اين ديواريان از لاي جرز ديوار ترك خورده بوسد و بوسيده مي رود، مي قرار مي

   .دوزند اند، چشم مي مزه هم نكرده



  
پسر . شود آسي با ياد و شعار همسر همه گونه معيوبش منزوي مي بي         سيمين دانشور آه به دستبوس امامش رفته بود، در تنهايي، از 

گرفت چرا از  براي او هم گذشته است آن زماني آه به من ايراد مي. گيرد زد، از پدرش فاصله مي شريعتي آه زماني آوس نوزايي ديني مي
ها دارند  خيلي. ام ام، چرا از شادروان فريدون فزخزاد به عنوان قرباني تروريسم حكومتي ياد آرده يك و آردار نيك و گفتار نيك نوشتهپندار ن

هام باز مي گردم آه آن را در آف  من به جواني. شيعي ترك برداشته است/اي ديوار آاه گلي شريعتي و جلال آل احمد توده. اندازند پوست مي
ها رفتاري  حالا  من از نظر آن. ي علي شريعتي پوساندم و دستمالي شده و مزخرف اين جواني را به دامان مسعود رجوي انداختمشعارها

  !! خواهد، تف به ريشش و به ريش متوليانش چه خوب؛ اخلاقي آه زن را تنها بين تخت و مطبخ در تردد مي. نامناسب و غيراخلاقي دارم
اي آه براي خودش  در مزبله[!] ان تروريستي عقيدتي اپوزيسيون براي جانشين آردن حكومت دموآراتيك اسلامي          بزرگترين سازم

شان  يكي. سازمانشان هم گم شده است. اند هاست گم و گور شده رهبر برادر و برادر رهبر هر دو مدت. تراشيده است، گم و گور شده است
هاست براي ملت ما نيز  آند و به خيالش يك جريان خلع سلاح شده آه سال اش را وجب مي ي تيمي  خانهي بين دادگاه و هاي اسفالته اينجا جاده

ديگر استاليني نيست تا در . ها گذشته است ها از سال راستي آه سال. تواند دوباره تاريخ را به گذشته بازگرداند از حيض انتفاع ساقط شده، مي
هاي نورالدين آيانوري تنها براي تاريخ نويسان  ديگر عربده. ا به جان خليل ملكي انشعابي بياندازدها ر يد قدرت تروريستي معتقدانش، آن

اتحاد جماهير شوروي حل شده بودند، . ب.گ.هاي سوسيال امپرياليست را آه در آا آسي ديگر شعارهاي اين ضد امپرياليست. خوشايند است
هاشان پيرمردان و پيرزناني باشند آه همچنان در ضديت با هويت   هرچند آه حاملان ديدگاهاند، ها به تاريخ پيوسته اين. گيرد به ريش نمي

  . شوند زنند و برايش مديحه مرتكب مي شاهي اين ولي فقيه مي اي پكي به بافور سرطلاي ناصرالدين ايراني ما، زير آرسي سيد علي خامنه
حال . هايي آه شريعتي احضار آرده بود، آافي است و بيست و پنج سال براي جنهشت سال براي آن سيد .         تلويزيونت را خاموش آن

دوران جنگ و نفرت و عربده و خرابكاري و بيگاري به سر آمده . ها نوبت دوست داشتن انسانها، نوبت بوسيدن انسان. نوبت عاشقي است
االله خميني بيسواد آه نه عربي بلد بود و نه  ، مقلدان سيد روحي عراق، مقلدين مقتدا صدر يك مشت عمله هستند اگر در آشور وامانده. است

ي عراق و دست ساخت صدام حسين آافر عفلقي، بيست و پنج سال از ما  آشور وامانده و اشغال شده. فارسي، همه از روشنفكران بودند
ديم آه جنگيديم، آشته داديم، شكنجه شديم، به فقط ما بو. اند روشنفكران اين جماعت حسابشان را از اين جانوران جدا آرده. جلوتر است

هاي سازندگي محروم شديم، براي اين آه سدي از آاه و گل در برابر مدرنيته در  ي زيبايي ي لذات زندگي، از همه زندان رفتيم، از همه
بوديم آه از گور درآمدگان و مردگان ها قباي مبارز و مجاهد و فدائي دوختيم، ما  ما بوديم آه براي تروريست. ايرانمان بكشيم و آشيديم

مرتجع را سر دست به دانشگاه برديم، ما بوديم آه دو دستي دانشگاه را تحويل ارتجاع داديم و براي انقلاب فرهنگي فيلسوف آمدي انقلاب 
جمعيت حقوق بشر بوديم و ما بوديم آه براي اعدام زندانيان سياسي عربده آشيديم، همان زماني آه مثلا عضو . فرهنگي هيزم جمع آرديم
باور آن هيچ چيزي مرا از اين شاد تر نكرده . ها را زمينه ساختيم ها، آزادي رجاله درانديم، اما آزادي تروريست براي مثلا آزادي يقه مي

بي از اين جماعت حسا. ام آري من اين روزها حسابي پوست انداخته. گلي را بيشتر و بيشتر جر بدهم هاي لاي اين ديوار آاه است آه ترك
ي ايران، همچنان دانا  چه سعادتمنديم ما آه پدر، آغوش باز فرهنگ ديرينه: ي فرهيخته به قول آن فرزانه. ام آمونيستيه فاصله گرفته/اسلاميه

اريخ همگاني را آه گير و دل بازمان، آن ت هاي آفتاب گذارد تا در آن سوي ديوارها، در ميان اتاق و سخاوتمند در انتظار بازگشت ماست و مي
  . دوباره از سر بگيريم] ها ها و بر سر عربده هاست و نه بر سر نيزه و فقط در دل[هاست  خصوصي است و فقط در خانه

  چهارده ماه مه دوهزار و چهار ميلادي


